
انسان بهره مند ازعقل وشعوراست وتنها باید به عقل 

عقل شما وشعورخود منطقی عدالتگرا اضافه نماید،

وهرمخلوق  گازها را دارد چون جوّ است که انواع

جان دارمی تواند ازهرنوع گاز لازم برای خود 

وشما به هر عقل نیزفرمانده وجود است استفاده نماید،

حال راهنمائی می کند، راهی که حرکت کنید او شما را

ازعقل خود کمک می باشید اگرمنطقی عدالتگرا داشته 

واگردارای  گیرید درجهت حرکت برمحور مثبت ها

کند در  منطق بی عدالتی باشید عقل شما را کمک می

 .جهت حرکت برمحور منفی ها

 

هوا که همان جوّاست هم دارای گاز اکسیژن است وهم 

یوانات وانسان گاز حال حدارای گازدی اکسید کربن ،

اکسیژن مصرف ودی اکسید کربن پس می 



دهند،درحالی که نباتات برعکس حیوانات عمل می 

نمایند،دی اکسیدکربن را مصرف واکسیژن پس می 

دهند،پس هرمخلوقی برای رشد وتکامل خود به نوعی 

از جوّاستفاده می نماید،این انجام حرکت فیزیکی 

ن عقل وشعور حیوا وظاهری مخلوقات جانداراست،

 ندارد بلکه بهره مند ازغریزه می باشد.

حیوان وحشی توسط انسان تربیت شده ومتحول می 

شود یعنی ازخوی وحشی گری خارج خواهد شد و 

پیروآن تربیتی خواهد شد که صاحب آن خواسته است، 

 انسان نیزخوی حیوانی دارد.

این بدانید که انسان بیشترین ضربه را ازفکرخود 

دروجود اولین جایگاه حضورشیطان رد،خواهد خو

انسان ازگذرگاه فکراست، هجوم افکارمنفی یعنی نفوذ 

شیطان به حساس ترین جایگاه دربدن انسان،شیطان 

ابتدا تاریکی را برمغزروشن انسان سایه اندازمی 

 .اً افکارمنفی را روانه مغزمی کندنماید ومرتب

 



 

،تحت نفوذ قراردادن دومین جایگاه حضورشیطان

طق است،شیطان افکارمنفی را نفوذ داده وآنگاه با من

با حاکمیت برمنطق افکارزشت را زیبا جلوه می دهد،

نفوذ شیطان برمنطق انسان خصلت اصلی خود یعنی 

را از دست داده وازاین پس کل حرکت های  عدالت

اوبراساس بی عدالتی خواهد بود،بی عدالتی بزرگترین 

هد نمود، ضربه را برپیکرخود شخص وارد خوا

جسم وفیزیک ظاهری  جایگاه سوم حضورشیطان

شخص خواهد بود، ابتدا افکاربد وارد شده وآنگاه عدم 

حضور عدالت ومنطق عدالتگرا باعث خواهد شد 



زشتی افکار به زیبائی فریبکارانه مبدل شود وآنگاه 

 جسم محرک عمل منفی گردد.

 شخص منفی عمل دنبال جایگاه چهارم می گردد،

اجتماع است که اواز کوچکترین چهارم شیطان جایگاه 

اجتماع نفوذ خود را آغاز کرده تا بر توان خود 

بیفزاید،انسان منفی عمل با استفاده ازقدرت ناطقه ، 

منطق منفی گرا وافکار منفی سعی می کند اعمال 

 وگفتار خود را زیبا ومفید جلوه داده ودیگران را نیز

 منحرف کند.

 شدگان چه کسانند؟ حال بدانید که منحرف

کسانی که خود افکارمنفی وفاسد جاری ذهنیت  -1

 دارند.

 کسانی که منطق ندارند وظالم هستند. -2

 کسانی که به دنبال لذت های جسمی می باشند. -3

پس بدانید که انسان ها درهمه حال مشغول فکر 

هستند،لازم وحتمی است که شخص درهمه حالت 

ودرهمه حال خود بهره مند ازمنطق عدالتگرا باشد 



را ازبهره وری ودنباله روی لذتهای جسمی دورنگاه 

دارد، افکاربی منطق ، افکارمسموم است، افکار 

مسموم طالب لذت های جسمی می باشند،آنگاه که 

شخص عمل منفی انجام می دهد این اعمال ثبت 

پرونده اوشده وکم کم ازخداوند فاصله می گیرد، 

سرد شدن شخص  فاصله گرفتن از خداوند باعث

شده ودیگرصفات نیک دراین وجودیت سرد قادربه 

 پرورش یافتن نمی باشند.

 

، شخص بدانید سرد شدن انسان همان ناامیدی می باشد

ناامید ازدرگاه خدا مرتباً اعمال زشت خود را زیبا 

ونیک حس می نماید واین دایره بدی ها را دروجود 

خداوند خود گسترش می دهد،انسان ناامید از بخشش 

مرتباً برزشتی اعمال خود می افزاید وادامه زندگی 



 اوبراساس عادت خواهد شد وآنهم عادت های زشت و

برای فرار از چنگال ناامیدی شخص باید از  ناپسند،

انجام اعمال زشت پرهیزکند وجسم فروپاشیده خود را 

باز سازی نماید، چهره ظاهری خود را کلًا 

ن ورسیدگی های شخصی تغییردهد،اگربه لباس پوشید

خود خیلی اهمیت میداده است کم اهمیت شود،اگرکم 

اهمیت وبی تفاوت بوده است اهمیت قائل شود وحساس 

شود،کل چهارچوب ظاهری را مورد کاوش قراردهد 

وهرچه را که انجام میداده است عکس آن عمل کند 

وهیچ اهمیتی به منطق وفکرخود ندهد،زیرا درحال 

فعلًا کل  یطانی است،ش او فکر منطق و حاضر

گفتارورفتارهای خود را عکس نماید وبا منطق منفی 

گرا وافکارمسموم خود مبارزه کند،این نوع مبارزه 

وحشتی سنگین را به دنبال خواهد داشت وشیطان 

مرتباً با همان افکارو منطق منفی ،ترس را درسراپای 

دراین حالت شخص باید خود وجود شخص می پراکند،

شت رها کند تا آنکه کم کم متوجه شود را دراین وح

ترس اوبی مورد بوده است،آنگاه که دانست نباید 



بترسد زمانی شده است که می تواند ازخداوند طلب 

داوند تقاضای کمک نماید خ مرتباً از یاری کند،

 ابرازدارد،ابراز اعمال گذشته خود را از وپریشانی
پشیمانی و تقاضای کمک ازخداوند باعث خواهد شد 

ه منطق منفی نگر کم کم تبدیل به منطق عدالتگرا ک

عدالت خود را کاوش نماید  ،شود،حال براساس منطق

ودوباره جبهه ای جدید برای مبارزه با افکار منفی 

دروجود خود شکل دهد،مبارزه با افکار منفی وغلبه 

با اجرای احکام الهی شکل خواهد  نمودن برمغز

کارمثبت گرفت،غلبه برافکارمنفی باعث حضوراف

 خواهد شد.

 

بدانید که غفلت یا باعث فقرمادی شده که فقرمادی خود 

خواهد شد،یا آنکه غفلت  عامل فقرمعنوی واندیشه



باعث توانمندی ظاهری شده وبه دنبال آن باعث 

فقرمعنوی واندیشه خواهد شد،پس درهرحالت غافل 

شدن ازخداوند باعث فقرمعنویت خواهد شد، حال 

است وفریب خورده واعمالی  شخصی که غفلت کرده

با تلاش وکوشش انجام داده که باعث فقرمادی شده باید 

ازراه صحیح خود را از فقر مادی خلاص 

نماید،فعالیت کند،قناعت داشته باشد،ازدرآمد خود 

انفاق کند تا آنکه خداونداورا ازفقرنجات دهد، وضعیت 

خود را عوض کند وبه سَرووضع خود رسیدگی 

ن قبلی جداً دوری کند وخود را کلًاتنها کند،ازهمراها

جدید نباشد تا آنکه تحت گذارد،دنبال دوست 

ی خود را یافته وبا خود رابطه دوستی را فشارتنهائ

برقرارنماید،اصلًا برای آینده نقشه نکشد بلکه تنها 

زمان حال خود را بسازد وآرامش از دست داده را به 

 بخواهد که دست آورد،تنها با ستایش خداوند ازخدا

 اورا ازتنهائی نجات دهد.

انسان بدون فکروعمل مثبت هیچ ارزشی به درگاه 

 خداوند ندارد،ارزش اوبه درگاه شیطان است.


